
  پژوهشي –امه علمي فصلن

 پژوهشهاي اقتصادي
 ١٣٨١ پاييز و زمستان – شماره پنجم و ششم – سال اول 

 
 

 
 
 

 ملى در ويژگيهاى بازار از نظر اسلام و تاريخ مسلمانانأت
 ١منصور زراء نژاددکتر 

 
 چکيده

از ويژگيهاى عمده بازار اسلامى     . بازار يکى از نهادهاى اصلى نظام اقتصادى اسلام است        
توان به آزادى ورود و خروج، تبادل صحيح اطلاعات، محدوديت تبانى و سازش براى                مى

محدود بودن سود، عدم انحصار خريد و فروش، رقابت همراه با تعاون و                     تعيين قيمتها،    
با توجه به ويژگيهاى بازار اسلامى، اخلاق و دولت دو                . اخلاقى بودن بازار اشاره نمود      

عامل اخلاق و ايمان مبادله کنندگان موجب             . ثر براى کنترل بازارند      ؤعامل اصلى و م      
دولت با . ت مطابق با مصالح واقعى جامعه باشدمى شود که تقاضا و عرضه کالا ها و خدما 

به حمايت از قيمتهاى طبيعى و غيرظالمانه              به موقع و لازم          نظارت مستمر و دخالت          
تاريخ مسلمانان نشان مى دهد که دولتهاى اسلامى       . مى پردازد تا مصالح عمومى تأمين گردد     

 .به بازار و مکانيسم تعيين قيمتها توجه ويژه اى داشته اند
 

 اقتصاد    و   نظام اقتصادى اسلام      ، احتکار  ، مکانيسم تعيين قيمتها      ، بازار  :ى کليدى   هاواژه
 .اسلامى
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٢ ٨ و ٧پژوهشهاى اقتصادى ـ شماره 

 مقدمه
ام ـه براى تم   ـادى و فرهنگى است ک       ـ اقتص ،ىـاسلام داراى سيستم و نظام خاص اجتماع          

راى سعادت  ـآن را ب  غـير از   ابعاد و شئون زندگى فردى و اجتماعى قوانين خاصى دارد و             
ر اساس بينشها و ارزشهاى ويژه اى استوار و هدفشان فراهم               ـ اين نظامها ب    ١.پذيرد نمى جامعه

هدف اين مقاله     . يوى و اخروى است      ـعادت دن  ـکردن زمينه مناسب براى دستيابى بشر به س              
شناخت، بررسى و تجزيه و تحليل يکى از اجزاء و نهادهاى اصلى نظام اقتصادى، يعنى بازار                  

در هفت بخش به بررسى بازار از ديدگاه اسلام و پيشينه عملکرد آن در                       حاضر  مقاله  . است
 به اصول نظام اقتصادى اسلام                  به اختصار   بخش اول       . پردازد تاريخ مسلمانان مى      

بخش سوم به معرفى        . بخش دوم مرور مختصرى بر سوابق تحقيق دارد                  . مى پردازد
 از آزادى ورود و خروج،        نداين ويژگيها عبارت  . ويژگيهاى بازار اسلامى اختصاص دارد      

کنندگان کالاها   تبادل صحيح اطلاعات، منع انحصارات، محدوديت تبانى و سازش عرضه            
قسمتى مجزا مورد بحث    و خدمات، محدود بودن سود و اخلاقى بودن بازار که هر يک در               

اين بخش در دو      . بخش چهارم به عوامل کنترل بازار مى پردازد           . و بررسى قرار مى گيرد      
بخش .  مى پردازد  ، عامل کنترل بازار      ،مت به مطالعه محدوديتهاى اخلاقى و نقش دولت              قس

 قيمتها مورد     در اين بخش سياست تثبيت         . پنجم به بررسى مکانيسم قيمت اختصاص دارد              
در بخش ششم ارکان اجرايى نظارت و دخالت دولت در تاريخ                      . مطالعه قرار مى گيرد    

 .پردازد گيرى مى بندى و نتيجه بخش پايانى به جمع. دگير مسلمانان مورد مطالعه قرار مى
 
 ول نظام اقتصادى اسلامص ا.١

اين اصول که نظام اقتصادى         .  نظام اقتصادى اسلام بر چند اصل اساسى استوار است                
 :سازد، عبارتند از اسلام را از ديگر نظامها متمايز مى

 
 اصل تنوع مالکيت ١-١

 مالکيت خصوصى، دولتى و عمومى به طور                به موجب اصل تنوع مالکيت، سه نوع               
 اين اصل به توزان ميان مصالح فرد و             ٢. اثرند أهمزمان پذيرفته شده است و هر سه منش          

  ٣.مصالح جامعه کمک شايانى مى کند
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 ار از نظر اسلام و تاريخ مسلمانانتأملى در ويژگيهاى باز

 

٣

  اصل عدالت١-٢
. بنا بر اصل عدالت، تمامى رفتارهاى اقتصادى واحدهاى اقتصادى، بايد عادلانه باشد                          

 ١:صادى داراى سه جزء زير استعدالت در بعد اقت
 . عدالت در توزيع فرصتها و بهره بردارى از منابع طبيعى) الف

بر اساس اين قاعده، بايد همگان فرصت دسترسى آزادانه و برابر به همه منابع                            
 .طبيعى را داشته باشند

 . عدالت در مبادله) ب
الت در بازار و کارآيى بازار تأکيد            براى تحقق مبادله عادلانه، اسلام بر اخلاق، عد         

 . فراوان دارد
 . عدالت در توزيع درآمد) ج

بر مبناى اين قاعده، اسلام از ثروت کسانى که توانايى و قابليت توليد ثروت                                           
تهاى واجب مانند     اپرداخت مالي  . بيشترى دارند، براى افراد ناتوان حقى قائل شده است                  

ديه حقوق ديگران    أ ت  به طور ذاتى    مانند انفاق و صدقات       زکات و تبرعات مستحب      ،خمس
 . است

 
  اصل آزادى اقتصادى محدود١-٣

 اين اصل    ٢.به موجب اصل آزادى اقتصادى محدود، فعاليت اقتصادى بايد مشروع باشد                  
باعث تحريم برخى از فعاليتهاى اقتصادى مانند ربا، معاملات مبتنى بر غرر، اسراف و                     

با توجه به اين اصل نظارت و دخالت دولت در فعاليتهاى                        . شودکنز کردن اموال مى        
 ٣.اقتصادى در شرايط خاص توجيه مى شود

 
 ثر دولتؤ اصل وظيفه م١-٤

ثر دولت، وجود دولت براى انتظام امور جامعه و دستيابى به                   ؤبر اساس اصل وظيفه م       
 است و    تمامى مسئوليتهاى جمعى بر دوش دولت         . اهداف نظام اقتصادى ضرورت دارد       

دولت در محدوده قوانين بايد همه وسايل ممکن را                 . مجرى احکام شرعى تلقى مى شود        
براى رسيدن به اهداف نظام اقتصادى فراهم سازد و در صورت لزوم به هنگام ضرورت                  

  ٤.يا اقتضاى مصلحت عمومى در منافع فرد و جمع دخل وتصرف نمايد
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٤ ٨ و ٧پژوهشهاى اقتصادى ـ شماره 

  اصل رقابت و تعاون١-۵
رفتار اقتصادى افراد در     .  بر رقابت و تعاون و همکارى مبتنى است           نظام اقتصادى اسلام  

 ١.عين حال که رقابت آميز است، بايد بر اساس تعاون و همکارى مطلوب استوار باشد                          
 ٢.بازار نمونه بارزى از وجود رقابت و تعاون ميان مبادله کنندگان است

 
  مرور مختصرى بر سوابق تحقيق.٢

اى از تحقيقات انجام شده در زمينه بازار از ديدگاه                بر پاره  مرور مختصرى    اين بخش    
ابن تميمه در قرن هفتم هجرى قمرى به مفهوم مکانيسم بازار توجه کرده                          . اسلام دارد  

وى نقص مکانيسم بازار را بررسى و از يک سياست کنترل قيمت در شرايط خاص                . است
رى قمرى به نقش عرضه و            ابن خلدون نيز در قرن هشتم هج               ٣.جانبدارى نموده است    

تقاضا در تعيين قيمت و به عوامل تقاضا و نقش رقابت ميان تقاضا کنندگان و اثر ماليات                       
وى همچنين معتقد است که سود معتدل براى رونق بازار لازم . بر عرضه توجه کرده است

از جمله   قحف    منذر     ٤.است، ولى از سياست کنترل قيمت ذکرى به ميان نياورده است                     
وى معتقد  . قانى است که به بررسى ساختار بازار با نگرشى اسلامى پرداخته است                     محق

است که ساختار بازار از نظر اسلام بر همکارى آزاد با دو مؤلفه آزادى و روح همکارى                    
 ٥ .استوار است

نجات االله صديقى در بحثى از انحصار و رقابت انحصارى به تأثير اسلام بر مصرف                    
 در طرف    هاوى پس از بررسى اصلاحاتى که فرض         . ندگان مى پردازد کنندگان و توليد کن    

 فرضهاى مختلف رقابت و انحصار بررسى               باکند، طرف عرضه را           تقاضا ايجاد مى    
گيرد که رفتار اسلامى در مقايسه با اقتصاد بازار مبتنى بر هدف                        نمايد و نتيجه مى       مى

 تأثير روح و معنويت اسلام و           على رغم . انجامد  به بهبود شرايط مى      ،حداکثر کردن سود   
تواند به خودى خود توزيع عادلانه ثروت و  بهبود شرايط، عملکرد آزاد نيروهاى بازار نمى

 .اى ايفا کند از اين رو دولت بايد نقش برجسته. درآمد را تضمين نمايد
اى چشم اندازهاى اسلامى در زمينه نقصه      «عنوان  با  اى        محمد عبد المنان نيز در مقاله      

تئورى انحصار و تبعيض قيمت     باره   با تأکيد خاص بر تئورى انحصار به بحث در            »بازار
در اين بررسى وجود قيمت منصفانه يکى از حقوق بنيادى جامعه                   . در اسلام مى پردازد   

بر اساس اين بررسى پايه اساسى      . تلقى مى شود و دولت موظف به حمايت از اين حق است           
ل همکارى و تعاون اختيارى يا القايى و رقابت محدود يا                       تئورى قيمت در اسلام، اص        
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٥

اى ديگر به بررسى ديدگاههاى اسلامى در               نامبرده در مطالعه      ١.شده است  تلقى   نظارت   
گويد  وى در تبيين ديدگاه اسلامى مى      . زمينه بازار، قيمتها و تخصيص منابع پرداخته است         

ود و مالکيت خصوصى و با           نگرش اسلامى با نگرش اقتصاد بازار مبتنى بر حفظ س                   
از نظر  . نگرش اقتصاد دستورى متکى بر حذف سود و مالکيت خصوصى سازگار نيست             

تقاضا بر مبناى نياز مؤثر و        و   اسلام تخصيص منابع بر اساس مساوات، نه معيار کارآيى          
بر اساس اين مبحث حداکثر کردن سود              . استاستوار   عرضه بر مبناى ظرفيت بالقوه            

 بنابراين سياست قيمت گذارى با هدف افزايش بهره ورى و درآمد                    ؛استاجتماعى هدف    
فقرا از طريق تخصيص و تخصيص مجدد منابع و حفظ توزان اجتماعى صورت                                     

 . مى پذيرد
 را به بازارهاى صدر       »اقتصاد صدر اسلام   «     سيد کاظم صدر فصل هفتم کتاب خود،            

ى بازار صدر اسلام از قبيل تعدد          وى در اين مبحث ويژگيها      . اسلام اختصاص داده است    
خريداران و فروشندگان، خصوصى بودن کالاها، سهولت انتقال کالاها و عوامل توليد،                      

 نهى از تلقى رکبان، تحريم ربا و وجود نظارت بر بازار را تشريح کرده                     ،تحريم احتکار 
ازارهاى رسد که ب   سپس در ارزيابى کارکرد بازارهاى صدر اسلام به اين نتيجه مى            . است

و گاهى دولت    اداره شدند    نظارت دولت    با  زيرا  نبوده اند  صدر اسلام داراى رقابت کامل         
اطلاعات و رقابت اقتصادى بسيار و کارآيى داد و           با وجود اين    . مى کرده است گذارى   نرخ

  ٢.استبوده ستد از درجه بالايى برخوردار 
اسلامى در بيان نقش دولت     عباس ميرآخور در بررسى ويژگيهاى عمومى نظام اقتصاد         

زيرا . اعتقاد دارد که ايجاد زير بناى لازم براى وجود بازارها از وظايف دولت است                           
نخستين بازار اسلامى در شهر مدينه و به دستور پيامبر اسلام ايجاد شد که در آن بازار                          

فت و گر معامله آزادانه و بدون هرگونه هزينه اى براى خريداران و فروشندگان صورت مى
  ٣.ناظرينى بر جريان امور بازار نظارت مى کردند

 پس از بررسى احتکار و             »فى الاحتکار و التسعير       «     آيت االله منتظرى در رساله             
انحصار به دخالت دولت در مکانيسم بازار مى پردازد و موضوع قيمت گذارى را بررسى                

 و تقاضا و بدون دخالت       در شرايطى که قيمت توسط عرضه      در نتيجه اين بررسى      . مى کند
عوامل خارج از بازار تعيين شود، قيمت تعادلى و طبيعى است و دولت نبايد در بازار                            

اما چنانچه قيمت در اثر انحصار، احتکار يا عوامل ديگرى در سطحى تعيين              . دخالت نمايد 
 شود که عرفاً اجحاف به شمار آيد، دولت بايد در بازار و مکانيسم تعيين قيمت دخالت                              

 ٤.نمايد
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٦ ٨ و ٧پژوهشهاى اقتصادى ـ شماره 

 به بررسى   »بازار در سايه حکومت اسلامى    «عنوان  با  جعفر مرتضى عاملى در کتابى      
بازار اسلامى از آغاز تشکيل مى پردازد و مقررات و ضوابط بازار اسلامى را بررسى                      

سپس احتکار و قيمت گذارى را مطالعه و بر لزوم قيمت گذارى براى جلوگيرى از      . مى کند
بازار دربارة   در پايان به بحث بازرسى، نظارت و مسئوليتهاى دولت           .اجحاف تأکيد مى کند  

 ١.مى پردازد
 بازار را      »النظريه الاقتصاديه فى الاسلام       «فکرى احمد نعمان نيز در کتاب خود                  

.  رقابت کامل و رقابت ناقص مى پردازد      ،وى در ابتدا به بررسى بازار     . استکرده  بررسى  
. با بازارهاى رقابت کامل و رقابت ناقص مقايسه مى کند        سپس بازار در اقتصاد اسلامى را       

وى معتقد است که آزادى و عدم توجه به اخلاق در بازارهاى متعارف آنها را در بازار                          
 ،در ادامه قيمت گذارى و محدوده دخالت دولت در مکانيسم بازار              . اسلامى جدا مى سازد    

 ٢.واعد حاکم بر آن تشريح مى شودمورد بحث قرار مى گيرد و ويژگيهاى بازار اسلامى و ق
 
  ويژگيهاى بازار اسلامى.٣

بر اساس اصول اساسى نظام اقتصادى اسلام، بازار ويژگيها و کارکرد مخصوص به خود               
به اين معنى که عرضه کنندگان       . بازار اسلامى بر نوعى رقابت سالم مبتنى است        . داردرا  

ختمان عمومى نظام اقتصادى اسلام     کالاها و خدمات در يک چهارچوب کلى، که توسط سا          
ترسيم شده است، تحت نظارت و کنترل دو عامل درونى و بيرونى، يعنى دولت و وجدان                    

 . اين رقابت با نوعى تعاون و همکارى نيز همراه است. اخلاقى، به رقابت مى پردازند
ورود آزادى  : اين ويژگيها عبارتند از    . بازار رقابت سالم داراى ويژگيهاى مهمى است        

و خروج، لزوم تبادل اطلاعات، محدوديت تبانى، محدوديت سود، جلوگيرى از انحصار،                 
 .م با تعاونأاخلاقى بودن و رقابت تو

 
  آزادى ورود به بازار و خروج از آن٣-١

 اين آزادى    ٣.اسلام تا حد بسيار زيادى بر مکانيسم بازار و آزادى اقتصادى تکيه مى کند                     
از آزادى  است  يکى از جلوه هاى مهم آزادى در بازار عبارت              . هاى گوناگونى دارد    جلوه

 زيرا بازار مسلمانان مانند مسجد آنان است و هر کس که              ٤ورود به بازار و خروج از آن         
 ٥.ن سبقت بگيرد، داراى حق اولويت استه آبراى ورود ب
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 تبادل صحيح و لازم اطلاعات ٣-٢
ات براى شناخت مبادله کنندگان از کالاها و          وجود و تبادل آزاد و شفاف حجمى از اطلاع           

در صورت عدم تبادل اطلاعات لازم و تحقق جهل،                   . خدمات مورد معامله لازم است         
معاملات و قراردادهاى مبتنى بر جهل و غرر باطل و حق فسخ براى مبادله کننده ثابت                         

  ١.است
 
 منع انحصار خريد يا فروش ٣-٣

 ٢:در چهار عامل خلاصه کردعلل انحصار در توليد را مى توان 
 .تسلط انحصارى بر منابع طبيعى) الف
 .دستيابى به امتياز توليد انحصارى کالا ها يا خدمات) ب
 .تبانى و سازش توليد کنندگان) ج
 .انحصار طبيعى) د

 
  منع امتيازات انحصارى٣-٣-١

 را به شخص     توان امتياز انحصارى استفاده از منابع عمومى         در نظام اقتصادى اسلام نمى     
. يا اشخاصى واگذار کرد و همه افراد در حق بهره ورى از منابع طبيعى مساوى هستند                        

همچنين واگذارى امتياز انحصارى توليد کالاها يا خدمات ويژه به فرد يا گروهى پذيرفته                    
به  اما چنانچه يک يا چند توليد کننده به طور طبيعى و نه در اثر واگذارى امتياز                          ٣.نيست
، در آن   )انحصار طبيعى (دولت، توليد يک يا چند کالا را در انحصار داشته باشند                  وسيله

صورت مقدار عرضه کنترل شده يا متناسب با تقاضاى بازار يا بدون توجه به نياز و                               
در صورت تناسب عرضه و تقاضا، بازار با مشکلى                    . تقاضاى عرضه کنندگان است       

چنين انحصارى تحقق احتکار است و دولت         مواجه نمى شود، در غير اين صورت، نتيجه          
مى تواند با ايجاد رقابت و اجبار محتکر به عرضه کالا و نيز تعيين نرخ در هنگام لزوم،                       

 . قيمتها را در سطح مطلوب تثبيت نمايد و انحصار طبيعى را از بين ببرد
 در  ٤مشکل اجتماعى بوده است،     بزرگترين  احتکار و انحصار، که در تمام عصرها              

 با انتشار و نفوذ اسلام در اعماق روح و فکر                         ه؛نگام ظهور اسلام نيز شيوع داشت            ه
مسلمانان رفتار تجار و پيشه وران در صدر اسلام به تقوى و روح دينى نزديک و                                      

 از اين رو، ساختار نظام بازار بر        ٥.ه است تصرفات آنها بر اساس روح قناعت استوار گشت       
ن نهاده شد و احتکار کالا در بازار اسلامى به ميزان                  مبناى عدم احتکار و انحصار بنيا         
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، خارج از روح کلى حاکم بر بازار گاهى افرادى               اين با وجود . ه است بسيارى کاهش يافت  
زدند، ولى با نظارت و       دست به احتکار کالاهاى مورد نياز عمومى، مانند گندم و جو مى                

 و تأثير عامل احتکار بر نظام         شدى دخالت دولت کالاهاى احتکار شده در بازار عرضه م           
  ١.گشت طبيعى بازار خنثى مى

از طرفى ديگر، انحصار طبيعى خريد که معمولاً موجب انحصار فروش و در نتيجه                    
شود، به سبب حرمت احتکار و اجحاف به         افزايش قيمتها و اجحاف به مصرف کنندگان مى       

احتکار شود، با       شود، زيرا اگر انحصار خريد موجب                     مصرف کنندگان محدود مى         
 آثار مترتب بر انحصار خريد، نظم طبيعى بازار را متأثر نمى کند و               ٢جلوگيرى از احتکار  

 بازار را از نظم طبيعى       ،چنانچه انحصار خريد موجب احتکار نشود، نفس انحصار خريد          
بنابراين، انحصار خريد نيز با وجود نظارت دولت بر بازار و کنترل                          . خارج نمى کند  

 .باشد انحصار در توليد أتواند منش ملاً نمىمستقيم ع
 همچنين نظارت دولت بر              ، تحريم انحصار احتکار         ،بنابراين، تقويت روح دينى         

فعاليتهاى بازرگانان، پيشه وران و توليد کنندگان موجب مى شود که فعاليتهاى بازار در                       
البته . ن يابد چهارچوب رقابت سالم بدون تأثير از انحصار خريد و فروش و احتکار جريا                 

دولت مى تواند با رعايت عدم اجحاف به توليدکنندگان و مصرف کنندگان و حفظ منافع و                      
مصالح عمومى جامعه، توليد يا تجارت برخى از کالاها و خدمات را در انحصار خود در                   

 .آورد
 
  محدويت تبانى و سازش ٣-٤

يکى . اى تعيين قيمتهاست  يکى از ويژگيهاى بازار اسلامى محدود بودن تبانى و سازش بر             
براى بررسى وضعيت   . از علل افزايش قيمتها تبانى عرضه کنندگان کالاها و خدمات است           

. پردازيم تبانى و سازش عرضه کنندگان به بررسى بعضى از روايات در اين خصوص مى             
 از روايات تبانى و سازش عرضه کنندگان کالاها و خدمات براى تعيين قيمت                    در بعضى 

 از جمله آنها روايت صحيح ابن سنان از امام صادق             .مطلق جايز شمرده شده است     به طور  
: قال فى تجار قدموا ارضاً اشترکوا على ان لا يبيعوا بيعهم الا بما احبوا؛ قال                  : " است) ع(

  ٣."لا باءس
ابن سنان درباره عمل تاجرانى که با هم تبانى کردند که کالاهاى خود را مگر به قيمتى                   

 چنانکه ملاحظه  . مانعى ندارد : فرمود) ع(  دارند به فروش نرسانند، پرسيد؛ امام       که دوست 
اما اگر چه اين روايت     . کنندگان دلالت دارد   مى شود، روايت ياد شده بر جواز تبانى عرضه        

 صحيح بر جواز تبانى عرضه کنندگان بر يک قيمت خاص به منظور افزايش سود دلالت                    
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کنندگان  وردى است که تبانى مزبور موجب اجحاف بر مصرف                دارد، اين اجازه تنها در م          
هر تبانى که موجب اجحاف گردد، از نظر عقل و شرع مرجوح و             در غير اين صورت     د،  ونش

  ١.استرد شده 
 ،    بنابراين، نوعى از تبانى جايز است که به منظور جلوگيرى از کاهش قيمت کالاها                         

اين تبانى   . وددهى محدود صورت پذيرد        هدف س    اخدمات و زيان عرضه کنندگان يا ب              
اما آنچه لازم است    . محدود نه تنها جايز است، بلکه براى تأمين هدف فوق ضرورت دارد              

 بر اين اساس،    ٢.که در اين تبانى رعايت شود، همانا انصاف و عدم اجحاف در قيمتهاست               
 تا موجب     اصل تبانى در برخى از شرايط جايز است، اما اين تبانى بايد محدود باشد                             

اين معنا از روايت ابن جعفر فزارى از امام                . اجحاف و ظلم به مصرف کنندگان نشود           
  .نيز استنباط مى شود                                                                           ) ع(صادق                                      

 ٣»تحلفون على قوم مسلمين ان لا تبيعوهم الا بربح الدينار ديناراً؟! سبحان االله): ع(قال «
 به مسلمانان نفروشيد، مگر        تبانى مى کنيد که کالاى خود را           ! سبحان االله :    امام فرمود 

در اين روايت اصل تبانى بر        ) ع(يک دينار سود ببريد؟ امام        ) سرمايه(از هر دينار      آنکه
سر تعيين قيمت را مردود ندانسته است، بلکه با استفهام انکارى تنها سود بردن به ميزان                      

ار  درصد را، که در آن شرايط و با توجه به عرف معامله وقت اجحاف به شم                                   ١٠٠
  ٤.مى رفت، نپذيرفته است

 
 دودسود مح٣-٥

 انگيزه مهمى براى فعاليتهاى اقتصادى و يکى از متغيرهاى اصلى عرضه کالاها و                  ،سود
يکى از .  وارد بازار مى شوند، انگيزه کسب سود بيشترا بنگاههاى اقتصادى ب،خدمات است

ى محدود عرضه     از اصل تبان    . ويژگيهاى ديگر بازار اسلامى محدود بودن سود است                
کنندگان در تعيين قيمتها به شرط عدم اجحاف و ظلم به مصرف کنندگان و اصل نظارت و                  

تواند به طور    مى شود که قيمتها نمى        حاصل   نتيجه   اين    ٥دخالت دولت در تثبيت قيمتها          
. نامحدود و بى قيد و شرط افزايش يابد و بايد در حدود قيمت طبيعى و متعارف تثبيت شود                   

ساس، بالاترين حد ترقى قيمتها، قيمتى است که بيش از آن معمولاً براى مصرف                   بر اين ا  
.  ظلم و اجحاف به مصرف کنندگان محقق مى شود        ، نيست و در آن سطح      پذيرکنندگان تحمل 

بنابراين، قيمتها محدود است و از آنجا که سود به تفاضل هزينه کل از درآمد کل تعريف                        
قيمت هر واحد کالا در مقدار کل فروش، پس محدود                 شده و درآمد کل عبارت است از             
. موجب اعمال محدوديت سود خواهد شد     به طور منطقى   بودن افزايش سطح عمومى قيمتها       
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 بديهى است مى شود،البته با کاهش هزينه توليد، که تا ميزان حداقل ممکن غير صفر اعمال 
 در حد بالا و هم در حد پايين يابد، ولى به هر حال سود هم   که دايره وسعت سود افزايش مى     

 .خود محدود است
به مصادف هزار    ) ع(   همچنين، در يکى از روايات آمده است که امام صادق                 

مصادف . به مصر سفر کند      ) براى تجارت  (دينار داد و فرمود تا با اين سرمايه                 
 کالايى خريد و همراه با بازرگانان ديگرى که با همان متاع عازم مصر بودند، سفر               

هنگامى که اين بازرگانان به مصر نزديک شدند، از کاروانى که از شهر                         . کرد
آنها گفتند که عرضه اين کالا در       . خارج مى شد، در مورد بازار کالاى خود پرسيدند       

تجار هم پيمان شدند و تبانى کردند که کالاى              . بازار کم و تقاضا براى آن بالاست          
صد سود ببرند و چنين نيز کردند و سپس           در ١٠٠خود را به قيمتى عرضه کنند که         

 دينار  ١٠٠٠وارد شد و علاوه بر        ) ع(مصادف بر امام صادق      . به مدينه بازگشتند  
امام فرمود که اين مقدار      .  دينار ديگر سود به ايشان تقديم کرد         ١٠٠٠سرمايه امام،   

کالاهاى خود را چگونه فروخته ايد؟ مصادف جريان تبانى را                  . سود بسيار است    
تحلفون على قوم مسليمن ان لا تبيعوهم الا           ! سبحان االله : " امام فرمود . ض کرد عر

بربح الدينار ديناراً؟ ثم اخذا احد الکيسين و قال هذا راس مالى و لا حاجه لنا فى هذا                     
 يعنى سبحان    ١ ."يا مصادف مجالده السيوف اهون من طلب الحلال           : ثم قال . الربح
ن پيمان مى بنديد که کالاى خود را نفروشيد، مگر                آيا به زيان مردمى مسلما       ! االله
که در آن   (يک دينار سود ببريد؟ سپس يکى از دو کيسه          ) سرمايه(از هر دينار     آنکه

سرمايه خود را مى بريم و به اين سود نيازى           : را گرفت و فرمود   )  دينار بود  ١٠٠٠
 حلال  اى مصادف ضربات شمشيرها از به دست آوردن مال            : سپس فرمود . نداريم

 .آسانتر است
در اين روايت اصل تبانى بر سر تعيين قيمت را خطا نمى داند، بلکه تبانى بر                    ) ع(   امام  

 درصد را که در آن شرايط عرفاً نوعى اجحاف به شمار مى رفت،             ١٠٠سوددهى به ميزان    
  ٢.مردود دانسته است

ردن سود، محدود و     ، روشن مى شود که تبانى و سازش براى بالا ب              گفته شد  بنابر آنچه 
البته، علاوه بر اين       . مشروط به اين است که به مصرف کنندگان اجحاف و ظلم نشود                       

 ٣،مى شودگيرى اسلام، که توسط روايات وارد شده در اين باب استنباط                              محدوديت، جهت  
که هرچه درصد سود بيشتر باشد، سوددهى مربوط بيشتر مورد                       اين مطلب است          گوياى

من، مگر در    ؤن، در اين باره روايت شده است که گرفتن سود از م                همچني. نکوهش است 
 .  درهم، کراهت دارد١٠٠معاملاتى با ارزش بيش از 

_________________________________________________________________________ 
 .١٢٢،٢ و تهذيب، ٣٧٤،١، »فروع کافى« و ٣١١،١٢ »ليوسا«العاملى، محمدبن الحسن الحر؛  .١
 . ٦٨، »ساله فى الحتکار و التسعيرر«منتظرى، حسينعلى؛  .٢
 .١٢٠،٢، »تهذيب«و  ٣٢٧،١، »فروع کافى«و  ٢٩٣،١٣، »وسايل« .٣



 ار از نظر اسلام و تاريخ مسلمانانتأملى در ويژگيهاى باز

 

١١

    از طرفى ديگر، در اسلام انحصار توليد و تجارت به دست اشخاص و مؤسسات                                
علاوه بر آن، از ورشکسته گان اقتصادى با                   . خصوصى و احتکار تحريم شده است             

انما الصدقات للفقراء   : "حمايت مالى مى شود  ) غارمين(ز زکات به آنان      تخصيص سهمى ا  
و المساکين و العاملين عليها و المولفه قلوبهم و فى الرقاب و الغارمين و فى سبيل االله و ابن                    

 احتکار و    ، بنابراين، با جلوگيرى از انحصار        ١."السبيل فريضه من االله و االله عليم حکيم            
 رقابت در بازار افزايش مى يابد و بديهى است که با                ،هاى اقتصادى حمايت مالى از فعاليت    

 . افزايش رقابت سود بنگاههاى اقتصادى محدود مى شود
   محدوديت سود از نظر کمى مشخص و تعريف شده نيست، بلکه با شرايط موجود                                

براى فقير و غنى شاخص        يعنى همان طور که در اسلام در تمام شرايط                 . متناسب است 
تعريف نشده و تابع شرايط و عرف است و در مقايسه افراد با يکديگر معنا مى يابد،              ى  معين

 .داردسود نيز چنين است و مفهومى نسبى 
 
  اخلاقى بودن بازار٣-٦

به طور کلى، اسلام به      . يکى ديگر از ويژگيهاى بازار اسلامى اخلاقى بودن بازار است                
براى  از اين رو   . د توجه زيادى دارد     عامل روحى و معنوى براى رسيدن به اهداف خو              

. مى شود عامل اخلاق همانند ابزار سياستگذارى توجه            بهوصول به اهداف اساسى اسلام         
جايز است،  ابزار ماليات   مثلاً، اگر چه به استناد قدرت قانونى دولت براى تأمين اجتماعى               

 .ستهاى اخلاقى و عامل خيرخواهى کافى ني اين همکارى بدون تحقق انگيزه
  و  که خود زير مجموعه اى از مکتب اسلام است               است    بازار جزئى از نظام اقتصادى      

 وجود عواطف و احساسات       ، معنويت ،بنابراين، عامل ايمان   . ارتباط عميقى با عقيده دارد      
مفاهيم خاص اسلامى، همچون اخوت همگانى، ضامن تحقق اهداف نظام                             ناشى از       

چون روح حاکم بر بازار به تقوى،          ) ص(ن پيامبر     از اين رو، در زما        ٢.اقتصادى است 
 فعاليتهاى اقتصادى از قناعت و کرامت عمومى حکايت             ورع و زهد بسيار نزديک بود،       

 اين عامل اگر چه در ادوار خلافت بتدريج ضعيفتر شده، ولى نظام بازار همواره                ٣.کرد مى
 .تحت تأثير اخلاق بوده است

ر به بازار اسلامى است و همين امر موجب مى شود که     ويژگى اخلاقى بودن تنها منحص
فعاليت در بازار با اعتقاد، ايمان و روح عبادى آميخته باشد و رقابتى ويژه و سالم را                                

 .سازمان دهد
 

_________________________________________________________________________ 
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  رقابت و تعاون٣-٧
اين رقابت در چهارچوب تعاون و        . بازار در اقتصاد اسلامى بر رقابت سالم استوار است           

زيرا تعاون اساس زندگى اجتماعى و محور نظام اقتصادى                 . دهمکارى صورت مى گير    
، بلکه مصلحت واقعى      نيستمصلحت انفرادى با مصالح عمومى در تضاد              . اسلام است 

ن به طور ويژه بر    آتعليمات اسلام عموماً و قر     . انفرادى از مسير مصالح عمومى مى گذرد       
و فلاح و موفقيت ديگران در حد          رفتار افراد براى رفاه        ١.همکارى و تعاون تأکيد مى کند     

 ،به عبارتى ديگر، در تابع مطلوبيت فردى       . ذات خود به رفاه و موفقيت فرد منجر مى شود         
اگر نفع و مصلحت شخص     .  اثر و عامل تغييرند    أهم رفاه دنيوى و هم سعادت اخروى منش        

ق کلهم  الخل"لزوماً به زيان ديگران منتهى شود، رضايت خداوند جلب نخواهد شد، زيرا                    
 ."  عيال االله، احبهم اليه انفعهم لعياله

، بلکه انگيزه دگرخواهى نيز در رفتار              نبودهبنابراين، رفتار انسان تنها بر خودخواهى              
 يعنى، بر خلاف فرض اصلى تجزيه و               ٢.انسان، بويژه مسلمانان، به اندازه کافى قوى است              

واند در رفتار مصرفى خويش صرفاً      تحليل مطلوبيت در مکتب نئوکلاسيکها، يک مسلمان نمى ت        
در ديدگاه اسلام يک فرد بايد به طور همزمان هم يک فرد و هم يک وجود                            . خودخواه باشد  
 ٣.يعنى انتخاب انفرادى و انتخاب جمعى با هم سازگارند. جمعى باشد

    از طرفى ديگر، مطلوبيت حاصل از تصرفات مصرفى يا توليدى افراد از ارزيابى                         
از اين رو، اين تأثير      .  خويش در مقايسه با وضعيت ديگران تأثير مى پذيرد          وضعيت نسبى 

توان با افزودن يک متغير توضيحى اضافى، يعنى وضعيت نسبى فرد، به                     ثر را مى   أو ت 
لزوم اهتمام افراد به وضعيت نسبى خود از حديث روايت               . تابع مطلوبيت در نظر گرفت      

انظروا الى من اسفل منکم و لاتنظروا الى من هو            : " مى شوداستنباط  ) ص(شده از پيامبر    
 ٤."فوقکم

بنابراين بازار در اقتصاد اسلامى، بازار رقابت است که در آن مکانيسم تعيين قيمت بر                
اما اين رقابت از چند جهت با محدوديت                . اساس تساوى عرضه و تقاضا استوار است            

 ناشى از تأثير هنجارهاى      محدوديت اول به صورت ذاتى و درون زاست که          . مواجه است 
با توجه به اينکه هدف حداکثر         . اسلامى بر رفتار توليد کنندگان و مصرف کنندگان است             

کردن سود هدف منحصر به فرد توليد کنندگان نيست، توليد کنندگان به سود محدود و                              
اين . رضايت بخش بسنده مى کنند و اين امر باعث کاهش قيمت و افزايش عرضه مى شود                  

بنابراين تأثير روح و     . تحت شرايط رقابت کامل ندارد     وضعيت  ت تفاوت چندانى با      وضعي
ت را به صورت رقابتى        ضعيهنجارهاى اسلامى باعث از بين رفتن انحصار مى شود و               

در شرايطى که بنگاههاى توليدى براى تقسيم تقاضاى موجود در بازار در                 . دارد نگاه مى 
_________________________________________________________________________ 
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 سطح معينى پايين تر نخواهد رفت، زيرا نرخ سود              حالت رقابت بسر مى برند، قيمتها از        
تعاون و همکارى در جهت      . براى توليد کنندگان رقيب نبايد به حد اجحاف برسد          شده  قبول  

محدوديت دوم در هنگام      . صلاح و خير جامعه اعم از مصرف کننده و توليد کننده است                   
 . پردازيم اين محدوديت مى در بخش بعد به. ديابلزوم توسط دولت در تنظيم بازار تجلى مى 

 
  عوامل کنترل بازار.٤

   با توجه به ويژگيهاى بازار اسلامى، اخلاق و دولت دو عامل اصلى مؤثر براى کنترل                    
 .بازار هستند

 
  محدوديتهاى اخلاقى٤-١

نظام اقتصادى اسلام براى کنترل بازار تنها بر عوامل بيرونى از قبيل دخالت دولت و                           
نده تکيه ندارد، بلکه از محدوديتهاى اخلاقى توليد کنندگان و مصرف                      قوانين محدود کن    

اخلاق، که در تمامى شئون          . کنندگان در تنظيم روابط اقتصادى بازار بهره مى جويد                   
زندگى مسلمانان نقش سازنده و تنظيم کننده روابط اجتماعى جامعه اسلامى را دارد، در                      

ابط توليد کنندگان و مصرف کنندگان در يک          يعنى رو . استتنظيم بازار نيز عامل کنترل        
چهارچوب اعتقادى و متأثر از مبانى ارزشى تنظيم مى شود و محدوديتهاى اخلاقى، همان                 
طور که در ساير شئون زندگى افراد عامل کنترل نيرومندى به شمار مى آيند، در نظام                          

نگ اسلامى در    بازار نيز يکى از ابزار کنترل روابط اقتصادى و تقويت و ترويج فره                       
 . جهت استقرار بيشتر احکام و آداب اسلامى معاملات است

    محدوديتهاى اخلاقى به طور طبيعى و به صورت عاملى درونى بر تنظيم روابط                                
د به طورى که اعتقاد مبادله کنندگان به صورت                   نگذار اقتصادى بازار اسلامى اثر مى          

ينجا به ذکر چند دسته کلى از آنها                    در ا  . اى از آداب اقتصادى جلوه مى کند              مجموعه
  ١.مى پردازيم

 .فراگيرى احکام تجارت .١
 .اشتغال به خريد و فروش نبايد موجب ترک دعا و آداب مستحب ديگر شود .٢
 .آغاز، جريان و خاتمه معاملات با ذکر و دعا همراه گردد .٣
 .رعايت اعتدال و ميانه روى در کسب درآمد .٤
 .کنندگان، خاصه در قيمتهارعايت مساوات و انصاف بين معامله  .٥
 .عدم افزايش تصنعى تقاضا در اثر تبليغات غير واقعى .٦
 .آشکار کردن نقايص کالاى مورد معامله .٧
 .ترک معامله با افراد پست .٨
 .عدم رقابت مؤمنان در معاملات يکديگر .٩

_________________________________________________________________________ 
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 .پيش از تحويل گرفتن آن) مکيل و موزون(عدم فروش کالا  .١٠
 ١.سود نگرفتن از مؤمنان .١١

 
  و دخالت دولت نظارت٤-٢

يکى از  است که    دولت مؤثر    يک  دخالت دولت در امور اقتصادى از جمله نتايج وجود                 
به موجب اين اصل، دولت براى کنترل و              . نيز به شمار مى رود     اصول اقتصادى اسلام      

حدود اختيارات دولت   . نظارت بر فعاليتهاى اقتصادى از اختيارات وسيعى برخوردار است        
 مقررات ثابت، وضع و اجراى مقررات ويژه و اجراى مقررات                     اجراى: سه قسم است    

 در برخى از     هثابت تشريعى يا احکام اولي     ) احکام(براى اجراى مقررات و قوانين       . موقت
مثلاً، از معاملات ربوى    . موارد دولت قوانين اقتصادى و اجتماعى را مستقيماً اجرا مى کند          

همچنين، دولت بنا بر        .  جلوگيرى مى کند    و نقل و انتقالات حقوقى غير قانونى زمينها                 
مصلحت اجتماعى و در شرايط ويژه به وضع و اجراى مقررات  يا احکام حکومتى                                

 . مى پردازد
دولت اختيار دارد که براى تنظيم و سازمان دادن به فعاليتهاى اقتصادى و تحقق عدالت                

اين عنصر  . بپردازداجتماعى مطابق با شرايط زمانى و مکانى به تدوين مقررات مناسب                
 ،پويا هم در سطح تئوريک و هم در ميدان واقعيتها و شرايط عينى نظام حقوقى و اقتصادى                

اختيار و صلاحيت قانونگذارى بر حسب شرايط و           .  اسلام را زنده و فعال نگاه مى دارد          
يا ايها الذين أمنوا اطيعوا االله و اطيعوا               :" مقتضيات روز به دليل نص قرآن کريم است              

 ٢."الرسول و اولى الامر منکم
به موجب اين نص حدود قلمرو آزادى، که اختيارات دولت را تعيين مى کند، تمام                               

يعنى دولت مى تواند حکم حکومتى هر فعاليتى را که حرام يا                  . مباحات را شامل مى شود     
  ٣.واجب شرعى نباشد، لازم الاجرا يا ممنوع نمايد

اى   اجتماعى ويژه   -در شرايط اقتصادى   ) ص( پيامبر       بر اساس همين اختيارات بود که         
اهالى مدينه را در خوددارى از بخشيدن آب مازاد بر احتياج آبيارى نخلستان و مزارع منع                 

زيرا لزوم رشد ثروت ملى عموماً و توسعه فعاليتهاى کشاورزى و دامى شهر                   . کرده بود 
 در عصر امامت حضرت      .بودمدينه خصوصاً سبب وضع و اعمال چنين محدوديتى شده              

دستورهاى متعدد و مؤکدى درباره تحديد قيمتها داده شده که فلسفه أنها تأمين                        ) ع(على  
 .عدالت اجتماعى بوده است

بنابراين، دولت مى تواند براى اجراى احکام اوليه و وضع و اجراى احکام حکومتى                      
. ث ضرر مى شود     باع  هاما، گاهى در شرايط اضطرارى اجراى احکام اولي              . دخالت کند  
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يعنى شرايط غير عادى امکان تحقق اهداف کلى و عدالت اجتماعى را محدود مى کند و به                    
 براى نفى حرج و ضرر بر        هدر اين صورت، احکام ثانوي    . ضرر اجتماع يا فرد مى انجامد    

دايره شمول احکام به مباحات     . يابد  حاکم و مقدم مى شود و تا رفع آن جريان مى          هاحکام اولي 
دود نمى شود، بلکه در صورت تحقق موضوع و ضرورت، برخى از واجبات حرام و                   مح

 .بعضى از حرامها واجب مى گردد
سمره به بهانه     . شخصى به نام سمره بن جندب درختى در منزل ابو ايوب داشت                          

گاه و بدون اجازه وارد منزل ابو ايوب مى شد و موجبات              رسيدگى به درخت خود گاه و بى       
شکايت برد، ولى سمره با     ) ص(ابو ايوب به پيامبر     . ده او را فراهم مى کرد    مزاحمت خانوا 

. مبنى بر رفع مزاحمت در برابر عوض، مخالفت کرد                   ) ص(تمام پيشنهادهاى پيامبر        
  ١."و لا ضرر و لا ضرار: "دستور داد که درخت وى قطع شود و فرمود) ص(پيامبر 

ى از درون بر مبادله کنندگان و اعطاى          به هر حال، اسلام با اعمال محدوديتهاى اخلاق         
البته تأکيد بر نقش      . گذارد اختيارات ويژه به دولت از بيرون بر مکانيسم بازار تأثير مى                  

. کاهد گسترده دولت در اقتصاد به هيچ وجه از اصالت و اهميت حقوق فردى اسلام نمى                        
مسئوليتها و آن  به تبع   حقوق فردى را به رسميت شناخته و براى فرد حقوق و            اسلام اصالتاً   

مندى افراد از حقوق و مالکيت خصوصى اصلى                             بهره. وظايفى مشخص قائل است           
 اگر چه اين استحقاق تعهداتى در برابر ديگران نيز ايجاد مى کند در                               است،   ناپذيرمناقشه

علاوه بر حقوق     . مواردى با محدوديتهايى در اکتساب، استفاده و تصرف همراه است                     
راى جامعه نيز حقوقى قائل است و بنابراين حقوق عمومى و مالکيت                           فردى، اسلام ب    

دولت در تمامى موارد از حقوق عمومى و مالکيت اجتماعى               . اجتماعى نيز اصالت دارد    
به عبارتى ديگر، صيانت از حقوق آزادى فردى و حفاظت از حقوق                       . پاسدارى مى کند  

 . اردعمومى نقش مثبت و سازنده اى است که دولت بر عهده د
 
  مکانيسم تعيين قيمت٤-٣

گذارند تا تقاضاى جامعه و به تبع آن              دو عامل اخلاق و دولت بر مکانيسم بازار اثر مى               
بنابراين، توليد عرضه و      .  مطابق با مصالح واقعى انسان باشد          ،عرضه کالاها و خدمات     
 يعنى اگر    محدود به مجاز بودن استعمال کالاها و خدمات است،           ،تقاضاى کالاها و خدمات   

قمار، مشروبات الکلى و کالاهاى تقلبى توليد و عرضه شود و مورد               کالاهايى مانند آلات    
تقاضا نيز قرار گيرد، مبادله آنها حرام است و دولت از توليد، عرضه و معامله آنها                                  

اين استثنا فقط به غير مجاز بودن              . اما اين محدوديت يک استثناست        . دکنجلوگيرى مى   
دمات محدود مى شود و اصل بر اين است که عرضه و تقاضاى تمامى کالاها و                 کالاها و خ  

 معلول عرضه و تقاضاى       ،قميت متعارف و طبيعى کالاها و خدمات          . خدمات جايز است   
_________________________________________________________________________ 

 .هم چنين مراجعه شود به قاعده لاضر و لاضرار. ١٤٧٫٣ و من لايحضره الفقيه، ٢٩٢٫٥، “اصول کافى” .1
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اين قيمتها تا وقتى که به صورت طبيعى تعيين                 . آنها و شرايط طبيعى و متعارف است            
 ستات ظاهراً همين مکانيسم تعيين قيمتها      شوند، مورد حمايت دولت قرار دارند و در رواي         

 ١:که با عبارات زير و مانند آنها به خداوند متعال نسبت داده شده است
 ٢."انما السعر الى االله يرفعه اذا يشاء و يخفضه اذا شاء"  .١
 ٣."ان االله وکل بالاسعار ملکا يدبر بامره"  .٢
 ٤."ان االله وکل بالاسعار ملکا يدبرها"  .٣
 ٥."سعر القابض الباسط الرازقان االله هو الم"  .٤

به عبارتى ديگر، قيمت طبيعى معلول عرضه و تقاضا و شرايط طبيعى و اجتماعى                        
 . باز مى گردد، حاکم بر نظام وجود،است و امر همه اين اسباب به مشيت و اراده الهى

بنابراين، روشن است که قيمت منسوب به خداى سبحان بايد يک قيمت طبيعى و غير                     
باشد، نه آن قيمتى که در اثر انحصار و احتکار و به طور اجحاف و ظالمانه تعيين                  ظالمانه  
تا زمانى که قيمت کالاها و خدمات به حد اجحاف نرسيده باشد، دولت در تعيين                      . مى شود

و آخرين مرحله   براى  تنها وقتى قيمتها به حد اجحاف برسند، دولت           . قيمتها دخالت نمى کند  
پيامبر .  کنندگان به تثبيت قيمت کالاها و خدمات مى پردازد                 جلوگيرى از زيان مصرف      

وقتى با درخواست مصرف کنندگان مبنى بر تثبيت قيمتها مواجه شد و در آن شرايط                ) ص(
دانست، سخت     مىناجتماعى قيمتهاى مزبور را قيمتهاى طبيعى و متعارف                         -اقتصادى

ان االله  : " و فرمود  ٦عال نسبت داد  آشفت و مکانيسم تعيين قيمتهاى طبيعى را به خداوند مت          بر
 ."٧هوا المسعر القابض الباسط الرزاق

 اجتماعى طبيعى بود، ولى مصرف        -   پيداست که افزايش قيمتها در اثر شرايط اقتصادى          
 دخالت دولت در آن      ٨. دخالت دولت در مکانيسم طبيعى قيمتها را طلب مى کردند            ،کنندگان

 تجارت و زيان افراد و          ،در نتيجه رکود توليد     شرايط موجب ظلم به عرضه کنندگان و              
بنابراين، سياست تثبيت قيمتها بر اين اصل اساسى استوار است که سياست                     . جامعه مى شد 

_________________________________________________________________________ 
 .٩٠،“بازار در سايه حکومت اسلامى” و ٦٥، »فى الاحتکار و التسعير« رساله .1
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 .٣١٧/١٢، “ليوسا” .3
 .  همان ماخذ.4
 .٢٢٧، ٣؛ “دارالحياء السنه النبويه”ابو داوود، سنن؛  .5
توجه به اقوال فقها مبنى بر جايز بودن قيمت گذارى پس از تحقق اجحاف و ظلم آخرين راه ممکن براى رفع                               با   .6

مى شود که اخبار دال بر نهى مطلق قيمت گذارى ناظر بر قيمتهايى است که در آن شرايط به طور                                 ضرر، معلوم 
با تعيين قيمتها از ظلم و اجحاف          ) ص(، پيامبر     تعيين شده باشد، و اگر نه به استناد اين اقوال               - نه ظالمانه   -طبيعى  

 .جلوگيرى مى کرد
 .٢٢٧، ٣؛ “دارالحياء السنه النبويه” .7
 .٦٥، “رساله فى الاحتکار و التسعير” .8
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بر . اشته باشد کنندگان يا عرضه کنندگان روا ند        گونه ظلم و اجحافى به مصرف        هيچمزبور  
رضه کنندگان به گونه اى    قيمتها در اثر شرايط غير طبيعى و توسط ع               اين اساس، چنانچه      

تعيين شود که موجب ظلم و اجحاف به مصرف کنندگان گردد، سياست دولت دخالت در                       
در اين صورت و در عين حال که با تثبيت قيمتها مصالح مصرف                        . استاين مکانيسم     

. کنندگان تأمين مى شود، سوددهى معقول و عدم زيان توليد کنندگان نيز تضمين مى گردد                    
 باشد، دولت   - نه تبانى عرضه کنندگان     -ر افزايش قيمتها در اثر شرايط طبيعى        همچنين، اگ 

بنابراين، دولت شرايط و بسترى فراهم مى کند که در آن تنها                        . مجاز به دخالت نيست       
با مصالح عمومى جامعه همسو باشد، مورد توجه و                   که نامصالح واقعى مبادله کنندگ      

بموازين " وليکن البيع سمحا   " که در عبارت        اين همان سياستى است     . حمايت قرار گيرد   
 . تبيين شده است١"عدل و اسعار لا تجحف بالفريقين من البايع و المبتاع 

در دوره هاى بعد نيز به گاه احتکار و افزايش غير طبيعى قيمتها،                 ) ص(   پس از پيامبر     
 در آن زمينه    دولت اقدام به نرخ گذارى مى کرد و براى اين کار با صاحبنظران و خبرگان                

 و در مورد قيمت معين توافق حاصل مى شد و عرضه کنندگان ملزم به                  ٢مشورت مى نمود 
نظارت دولت  . رعايت نرخهاى تعيين شده بودند و در اين باره دولت نظارت کامل داشت                 

موران بازار انجام    أدر اين امر با الصاق قيمت کالاها بر روى محصولات و بازرسى م                    
  ٣.مى شد

ايان دوره خلافت امويان و آشفتگى بيش از پيش اوضاع سياسى، اجتماعى و                                 در پ  
اقتصادى سير صعودى قيمتها و هزينه زندگى شدت گرفت و اين پديده تا نيمه دوم خلافت                    

 اين امر موجب شد که کنترل بازار در زمان عباسيان بيشتر              ٤.منصور عباسى ادامه داشت   
دويه، چاشنيها و قيمت مواد خوراکى روزانه به دولت         شود تا آنجا که نرخ گندم، حبوبات، ا        

چنانچه اين افزايش از    . گرفت گزارش مى شد و علت افزايش قيمتها مورد بررسى قرار مى          
 ٥.ود، به تثبيت قيمتها اقدام مى شدبنظر دولت قانع کننده ن

عباسى بر  دريج سياست تثبيت قيمتها بهانه اى براى اعمال قدرت بيشتر دولت            تظاهراً، ب     
نظام بازار و دستيابى به اهداف سياسى شد و از آن پس سختگيرى در اين باره بيشتر از                         

سيس شهر بغداد و انجام         أسرانجام با ت    . گرفت ت مى  أ نش  - نه اقتصادى       -اهداف سياسى     
مجموعه اى از اقدامات سياسى و اقتصادى، روند افزايش قيمتها تحت کنترل دولت درآمد                  

  ٦.متها کاهش يافتو سطح عمومى قي

_________________________________________________________________________ 
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   با وجود اين و به طور کلى، دولتهاى عباسى پس از آن نيز با احتکار غلات و سير                                 
اين مشکل اقتصادى در کنار مشکلات روز افزون سياسى و           . صعودى قيمتها مواجه بودند   

ا، هاجتماعى اساس حاکميت دولتها را تهديد مى کرد و غالباً براى فرونشاندن اعتراض                           
 اقدامات نظامى و سياسى، به اقدامات اقتصادى و دخالت در نظام بازار                                    علاوه بر  

به موجب اين سياست، دولتها براى پايين آوردن قيمتها و تأمين غلات مورد                  . پرداختند مى
 طور مستقيم دخالت کردند که از جمله آنها مى توان حوادث سالهاى                     نياز عموم بارها به      

 . هجرى قمرى را بر شمرد٤ ٣٠٧ و ٣٠٨ ٣٠٩،٣ ٣٩٨،٢ و نيز سالهاى ١ ٢٥١و  ٢٧٢
 
 ى نظارت و دخالت دولت در تاريخ اسلامي ارکان اجرا.٥

بر اجراى قوانين الهى نظارت داشت و به وسيله امر به معروف و نهى از                      ) ص(پيامبر  
وى در شرايط مختلفى     . منکر زمينه و بستر مناسب براى اجراى قوانين را فراهم مى کرد              

 عمل و ولايت خويش را      ، اصل دخالت دولت   نابردخالت دولت لازم مى نمود، ب    که ارشاد و    
اى از مباحات که در شرايط ويژه با اهداف نظام              در نتيجه اين امر، پاره     . فرمود اعمال مى 

اقتصادى اسلام و مصلحت عمومى تعارض داشت، به حکم حکومتى تحريم يا واجب                            
ريزى   به برنامه   ههارچوب احکام ثانوي    ضرورت در چ      بر حسب    همچنين، گاه   ٥.گشت مى
 اجتماعى را سازمان مى داد و رهبرى                  -پرداخت و بر اين اساس حيات اقتصادى               مى

 .مى نمود به طورى که با مصالح عمومى تعارض نداشته باشد
    نظارت و دخالت دولت در زمينه بازار نيز از ابتداى تشکيل دولت اسلامى اعمال شده                   

مور بازار مکه و عمر بن خطاب را          أسعيد بن عاص را م     ) ص(دا  رسول خ  نکهااست چن 
 ٦.مور بازار مدينه کرده بودأم

 عمربن خطاب در حالى ٧.اى داشت    در ادوار اوليه خلافت، نظارت بر بازار اهميت ويژه
 و  ٨گشت و به کار بازاريان رسيدگى مى کرد        اى بر دوش داشت، در بازارها مى        که تازيانه 

 در زمان خلافت عثمان نيز اين          ٩.اى براى اين منظور نيز تعيين کرده بود           موران ويژه أم
نيز در  ) ع( على    ١٠.دار بودند  موران بازارها اين وظيفه را عهده        أنظارت ادامه يافت و م      

داشت و   زد و پيشه وران را ارشاد مى کرد و آنان را از تخلف بر حذر مى                   بازارها قدم مى  
 وى در بازارهاى    ١١.ها و ترازوها نظارت مى نمود      پيمانه بر کيفيت کالاهاى عرضه شده و      
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گشت و امر به معروف و نهى از منکر مى کرد و شخصاً به اوضاع رسيدگى                           کوفه مى 
بشدّت  آن حضرت عاملانى بر بازار گماشته بود و              ١.پرسيد مى کرد و از قيمت کالاها مى       

ن خود را در اثر خيانت به          طورى که در چند مورد عاملا        کار آنها را زير نظر داشت به         
 . محکوم کرد٣ يا زندان٢قطع دست

مورانى عهده دار    أ و م   ٤    مراقبت و رسيدگى به بازارها در طول عهد اموى ادامه يافت               
 برخى از خلفاى اين دوره نيز شخصاً بر بازارها نظارت داشتند   ٥.نظارت بر بازارها بودند   

پرسيدند و   ژه از نرخهاى کالاها و خدمات مى       وران رسيدگى مى کردند و بوي      و به کار پيشه    
 ٦. داشتندنظارتها و ترازوها  بر پيمانه

موران بازار عهده   أنظارت بر بازارها در دوره خلافت عباسيان نظم بيشترى يافت و م             
 و نظارت بر قيمتها و عملکرد اصناف مختلف و به طور           ٧ها دار رسيدگى به اوزان و پيمانه     

 ٨.ندزار و امر به معروف و نهى از منکر بودکلى نظارت بر نظام با
، روشن مى شود که اصل نظارت بر بازار از صدر اسلام وجود داشته                گفته شد      از آنچه 

 است و شواهد تاريخى نشان مى دهد که در قرن سوم هجرى               هو در عصر اموى ادامه يافت      
هى از منکر اعمال       ارگانى به نام دايره امر به معروف و ن                به وسيله   قمرى اين نظارت       

در قرن چهارم هجرى قمرى به طور روشن . رفت از حکومت به شمار مىجزئى  مى شد که   
 که دو وظيفه کلى رسيدگى به وضع زندگى            ٩اين نظارت توسط دايره حسبه اعمال مى شد         

وظايف اقتصادى محتسب در نظارت و        .  را به عهده داشت      ١٠اجتماعى و وضع اقتصادى    
ود و به طور کلى بر اجراى قوانين و مقرارت اقتصادى بازار نظارت              کنترل بازار متعدد ب   

  ١١.داشت
   نظارت دائمى و دخالت دولت در بازار از طريق اداره حسبه يا ارگان مشابه آن در ابتدا                  

 ليکن بتدريج مراقبت         ١٢موجب تحميل وظايف سنگينى نسبت به اصناف نبوده است،                     
ساى اصناف در    ؤرسيد که عزل و نصب ر         محتسب افزون شد و دخالت دولت به حدى               

 بنابراين، وابستگى احتساب و حسبه به دولت و خلافت يک روند                   ١٣.اختيار دولت درآمد   
افزايشى داشت و از نظر انطباق با احکام اسلامى نيز تابع وضع دولت از نظر مشروعيت                 

 .بودو عملکرد دينى 
_________________________________________________________________________ 
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ر بازار و دخالت در مکانيسم      البته عملکرد دولتهاى اموى و عباسى در زمينه نظارت ب          
آنچه در مقاله   . مى توان نقد و تحليل نمود    از جهات مختلفى    را  تعيين قيمتها و امور اصناف       

حاضر شاهد مثال از نظارت و دخالت دولتهاست، صرفاًً ناظر به بيان اصل و محدوده                          
ى از اين رو قصد بررسى سلبى يا ايجاب             . موضوع مورد بحث در تاريخ مسمانان است            

اين نوع بررسى به نوبه خود      .  شرايط و اهداف دخالت دولتها در ميان نيست        ،نوع، محدوده 
 و بايد    موضوع مستقل و نيازمند مقال و مجال ديگرى است که در جاى خود مهم است                         

 . بررسى شود
 
 گيرى بندى و نتيجه جمع. ٦

دود، وظيفه   نظام اقتصادى اسلام بر اصول تنوع مالکيت، عدالت، آزادى اقتصادى مح                      
بازار، که يکى از نهادهاى اصلى هر         . مؤثر دولت، تعاون و رقابت و اخلاق مبتنى است           

نظام اقتصادى است، در چهارچوب نظام اقتصادى اسلام ويژگيها و کارکرد مخصوص به               
از جمله اين ويژگيها مى توان به آزادى ورود و خروج، تبادل صحيح                           . داردرا   خود   

ت و محدوديت تبانى و سازش براى تعيين قيمتها، محدود بودن                   اطلاعات، منع انحصارا   
تبانى و سازش عرضه کنندگان کالاها و خدمات            . سود و اخلاقى بودن بازار اشاره نمود          

در اسلام، از   . نبايد موجب افزايش قيمتها تا سطح اجحاف و ظلم به مصرف کنندگان شود                
تياز انحصار توليد کالاها و           تسلط انحصارى اشخاص بر منابع طبيعى و واگذارى ام                    

بنابراين، با منع تبانى،      . خدمات ويژه به افراد و مؤسسات خصوصى جلوگيرى مى شود               
انحصار و احتکار از يک طرف و حمايت مالى از بنگاههاى اقتصادى ورشکسته                                    

اين . يابد از طرفى ديگر، رقابت در بازار افزايش و در نتيجه قيمتها کاهش مى                ) غارمين(
نمى تواند به طور   نوبه خود بر سوددهى فعاليتهاى اقتصادى اثر مى گذارد و سود                     امر به 

 بازار  ،عامل اخلاق . انگيزه حضور در بازار و رونق فعاليتهاى اقتصادى باشد             نامحدود  
اسلامى را از ديگر بازارها متمايز مى سازد و موجب مى شود که فعاليت در بازار با                              

 .د و رقابتى ويژه و سالم را سازمان دهداخلاق و روح عبادى آميخته شو
   با توجه به ويژگيهاى بازار اسلامى، اخلاق و دولت دو عامل اساسى و مؤثر براى                              

دخالت دولت تنها در شرايط اقتصادى اضطرارى و                   . به شمار مى روند     کنترل بازار      
 تاريخ مسلمانان نشان مى دهد که پيامبر             . اقتضاى مصلحت عمومى صورت مى پذيرد           

در . و دولتهاى اموى و عباسى بر بازار نظارت داشتند         ) ع(، خلفاى اوليه، امام على       )ص(
به دليل شرايط طبيعى و تعادلى بودن قيمت بازار، در مکانيسم تعيين                  ) ص(زمان پيامبر    

در شرايط مختلف و با توجه به ضرورت يا مصلحت              ) ع(امام  . قيمتها دخالت نشده است    
اى به   خلفا نيز توجه ويژه    . استاقدام نموده    وارد به تحديد قيمتها       اى از م    عمومى در پاره   

در دولتهاى  . قيمتها داشتند و در موارد مختلف در مکانيسم تعيين قيمتها دخالت نموده اند                   
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اموى و عباسى بتدريج کنترل قيمتها افزايش يافت و گسترش دخالت دولت محدود به                               
 .دبومصرف کنندگان نسياست تثبيت قيمتها به منظور حمايت از 
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